
ریویو

چه نهادی مناسب است؟
در نیمه دوم قرن بیستم باوری میان 
نظریه پردازان و سیاست گذاران شکل 
گرفــت مبتنی بر آنکه مردم ســالاری 
ارزشــمندترین  از  یکــی  به عنــوان 
دســتاوردهای اجتماعی بشر معاصر 
مشــکلات  تمامی  چــاره  می توانــد 
عقب افتاده ترین جوامع جهان باشــد، 
اقتصادهــای مبتنی بر رانت را اصلاح 
کند، خشــونت را مهار کند و توسعه 
و رفاه را به ارمغان بیاورد، اما مروری 
بر تلاش ها در جهت دموکراتیزاسیون 
حکایت از آن دارد که در اغلب موارد 
نتیجــه امر به جای حصــول آزادی و 
ایجاد جوامع دسترسی بازشکل گیری 
چرخه هــای تأســف باری از بی ثباتی، 
عقب گرد، خشونت و حتی جنگ های 
داخلی بوده است. علت چیست؟ آیا 
دموکراســی راه حل مناسبی برای این 
کشورها نیست؟ یا مشکل آن است که 
در پیگیری آن از نکات ظریف و مهمی 
غفلــت می شــود؟ آیــا جای گذاری 
عینی نهادهای جوامع غربی در دیگر 
کشورها امری ممکن یا حتی مطلوب 
است؟ برای آنکه کشورهای مبتلا به 
استبداد سیاسی و دسترسی محدود، 
به ســمت جوامعی باز گــذار کنند و 
درعین حال دچار خشــونت نشــده و 
از مواهــب آزادی در قالــب رفــاه و 
توســعه اقتصــادی بیشــتر بهره مند 
شوند، چه شروطی باید برآورده شود 
و چــه مســیری پیش پای آنــان قرار 
دارد؟ داگلاس نــورث و همکارانش 
در کتاب «در ســایه خشونت»، تلاش 
می کنند به این پرســش های سیاسی 
و اقتصــادی پاســخ دهنــد. کتــاب 
حاضر چارچوب نظری «خشــونت و 
نظام های اجتماعــی» داگلاس نورث 
را برای ۹ کشــور درحال توســعه به 

کار می گیــرد: بنگلادش، کنگو، زامبیا، 
موزامبیــك، فیلیپین، هنــد، مکزیك، 
شــیلی و کره جنوبی. کتاب می کوشد 
از خــلال ایــن نمونه ها نشــان دهد 
کــه چگونه کنترل سیاســی امتیازات 
اقتصادی برای محدودکردن خشونت 
و همکاری ائتلاف هایی از سازمان های 
قدرتمند مورد استفاده قرار می گیرد. 
این نمونه هــای مطالعاتــی به جای 
آنکه سیاســت مداران و فرادستان را 
صرفا به عنوان افرادی فاسد سرزنش 
کننــد، می کوشــند نشــان دهند چرا 
در جوامعــی که نقش ســازمان های 
اقتصــادی دســت کاری می شــود تا 
ثبــات و موازنه سیاســی ایجاد کنند، 
دستیابی به توسعه دشــوار است. از 
پیش فرض های اصلی کتاب این است 
که موفقیت در اقتصاد همانند توسعه 
سیاســی در درجــه اول وابســته به 
بهبود نهادهاست. در نظر نویسندگان 
کتاب، این نکته در ۲۰ ســال گذشــته 
تبدیل  اقتصاددانان  به اجماعی میان 
شــده است: در ســال هایی که جهان 
شاهد نمونه های بسیاری از ناکامی ها 
در توسعه باوجود وفور سرمایه، منابع 
طبیعی و جمعیت تحصیل کرده بود؛ 
جمعیت هایــی که در صــورت عدم 
بهره گیــری صحیــح نهادهــا از آنها 
یا دســت به مهاجرت زدنــد یا راکد 
ماندند. ازاین رو، پرســش ضروری در 
نظر نویســندگان این اســت که برای 
رفع این بحران، چطور نهادی مناسب 
است؟ آن هم در شــرایطی که کتاب 
تأکید دارد کشورهای با درآمد متوسط 
و پاییــن آمادگی بهره گیــری از اغلب 
نهادهــای اروپای غربی یــا آمریکای 

شمالی را ندارند.

بررسی

لئو پانیچ و «ساختن سرمایه داری جهانی»
گسل ها نه میان دولت ها بلکه درون آنهاست

لئو پانیچ، نظریه پرداز مارکسیســت و اقتصاددان سیاســی مشــهور، 
در دانشــگاه یورک، علوم سیاســی تدریس می کند. او ۲٥ سال است در 
نشــریه «دفترهای سوسیالیســتی» قلم می زند و جزء هیأت تحریریه آن 
اســت؛ مجله  ای که رالــف میلیباند از بنیان گذاران آن بــود. در میان آثار 
فراوان او می توان به «ســرمایه داری جهانی و امپراتوری آمریکا»، «پایان 
سوسیالیسم پارلمانی»، «جهانی سازی و دولت» و «دولت های امپراتوری 
جدید» اشاره کرد. دو سال پیش، کتاب مشترک او با سام گیندین با عنوان 
«ساختن سرمایه داری جهانی: اقتصاد سیاسی امپراتوری آمریکا» منتشر 
شد. نویسندگان در این کتاب به مسائلی می پردازند همچون جهانی سازی 
در مقام یک گرایــش اقتصادی طبیعی که منجر به کاهش نقش دولت 
می شود، چشم انداز افول آمریکا زیر سایه استیلای چین یا قطب های دیگر 
جهان و نظریه های کلاســیک درباره امپریالیسم در محافل مارکسیستی 
اوایل قرن بیســتم. کار نویســندگان در این کتاب از سنخ نظریه کاربردی 
اســت. این کتاب به کســانی که تخصصی در نظریه دولت مارکسیستی، 
اقتصاد سیاســی بین الملل و نظایر آن ندارند، امــکان داده تا آن را اثری 
بدانند که می کوشــد درک ما را از دنیای کنونــی ارتقا دهد. قصد آنها در 
این کتاب یافتن راهی برای فرارفتن از ســرمایه داری به سوی جهانی بهتر 
است. اگرچه این کار را با نگاه بدبینانه و به این اعتبار رادیکال خود انجام 
می دهند. البته آنها به نقــش غالبی که دولت ایالات متحده آمریکا - در 
سرپرستی سرمایه داری جهانی - ایفا می کند، اذعان دارند. ازاین رو، کتاب 
را می توان روایتی قاطع دانست از ظهور یک فرم کیفی جدید از امپراتوری 

در شکل آمریکایی آن. 
لئو پانیچ با این تصور موافق اســت که امپریالیســم سودای تحمیل 
منافــع یک طبقه حاکم یا دولت معین به مابقی جهــان را دارد. در نظر 
او امپریالیسم ریشــه در انگاره ماقبل ســرمایه دارانه قلمروگستری دارد 
کــه به منظور تضمین قدرت نظامی یا مازاد بیشــتر برای طبقه ای حاکم 
صورت می گرفت. او تأکید دارد حتی در این موارد سیاسی و قلمرومحور 
کلاسیک نیز همیشه رکنی دولتی، یا آن طور که تعریف می کند حکمران یا 
امپراتوری، وجود داشت که باید مسئولیت اداره کردن منطقه ای گسترده تر 
را برعهــده می گرفت، آن هم بــا تمام پیچیدگی هایی که داشــت، اما تز 
کلاســیک رقابت بین دول امپریالیســتی از ۱۹۴۵ به بعد از لحاظ تاریخی 
کاملا مغشوش شــد. در نظر پانیچ، امروزه هرچه می گذرد بیشتر معلوم 
می شــود ما با «چیمریکا» (نــوواژه ای مرکب از چین و آمریکا) ســروکار 
داریم نه با چالشــی از جانب چین برای آمریکا، ضمن آنکه بحران ۲۰۰۸ 
هــم ثابت کرد یورو بدیلی جدی برای دلار نیســت و جایگاه آن را تهدید 
نمی کند. به همین ترتیب، توسعه جهان جنوب بی تردید تز توسعه مناطق 
توســعه نیافته را تضعیف می کند، ضمن آنکه این تصور که کشــورهای 
بریکس [برزیل، روسیه، هند و چین، آفریقای جنوبی] چالشی جدی برای 
نقــش دولت ایالات متحــده در کار مدیریت جهان به وجــود می آورند، 
آن طور که کتاب نشــان می دهد، حرفی نخ نماست. در نظر او، اکنون باید 
درک کرد دولت آمریکا به هر دلیلی که بوده، مســئولیت مدیریت اقتصاد 
سرمایه دارانه جهان را بر دوش دارد. ازاین رو، طبق این واقعیت تاریخی، 
او موافق تحلیل های ســاده انگارانه در تبیین ربط  امپریالیســم و آمریکا 
در قرن بیستم نیســت. طبق تصور غالب، امپراتوری ایالات متحده آمریکا 
همیشــه در جهــت تحقق منافع خــود عمل کرده- تصــوری که هنوز 
هــم تا حــد زیــادی رواج دارد. درحالی کــه او معتقد اســت اگر دولت  
ایالات متحده آمریکا را مســئول کار مســئله دار  اداره کــردن نظم جهانی 
پیچیــده ای بدانیم که اقتصاد ســرمایه دارانه جهــان را بازتولید می کند، 
آنــگاه گفتن اینکه عوامل دولت آمریکا منافع ســنجیده و حساب شــده 
خود را دنبال می کنند بسیار ساده انگارانه خواهد بود. درعوض، پیشنهاد 
می دهــد قضیه را این طــور ببینیم: آمریکا درگیر کار مســئله دار مدیریت 
جهان اســت. این انگاره از «امپراتوری» بسیار متفاوت است با آن انگاره 
که نظریه پردازان روابط بین الملل و اکثر مارکسیســت ها، متأســفانه، در 
سده  بیســتم به اتکای آن کار کرده اند. کتاب حاضر همچنین اشاراتی به 
نقش ایدئولوژی در امپراتوری – غیررســمی - ایالات  متحده  آمریکا دارد 
و نشــان می دهد آنچه به مشروعیت امپراتوری غیررسمی آمریکا افزود، 
این اعتبار بود که اندیشــه های لیبرال دموکراتیک و «حاکمیت قانون» به 
خــارج از ایالات متحده راه یافــت. ازاین رو، نقش ایدئولــوژی را در مقام 
هویت ها، انگیزه هــا و تعهدات مبتنی بر ایده ها و تأثیــر آنها بر روال های 
عملی بسیار پررنگ می داند. در نظر پانیچ باید سطوح  اقتصادی، سیاسی 
و ایدئولوژیکی را به مثابه یک تمامیت تحلیل کرد و چندان موافق این نظر 

نیست که فقط باید عوامل طبقاتی را در این تحلیل لحاظ کرد. 
کتاب و نگاه پانیچ را نسبت به وضع موجود در مجموع می توان بسیار 
بدبینانه سنجید. او باوجود اینکه معتقد است امپراتوری آمریکا همیشه 
پابرجا نخواهد بود و سرمایه داری همیشگی نیست، ولی در نظرش هنوز 
کلی راه مانده تا به ارزیابی هوشیارانه ای از این جهان رسید. چراکه آمریکا 
فقط امپراتوری نیســت. قضیه را بایــد این گونه فهمید که آمریکا بر بقیه 
جهان سلطه دارد: آمریکا در اداره کردن جهان جایگاه، مسئولیت و نقشی 
منحصربه فــرد دارد. پایــان این امپراتوری را بایــد در چنین قابی تخیل و 
تحلیل کرد. ازاین رو، به باور پانیچ، امیدبســتن بــه اینکه رقابت بین دول 
امپریالیستی ما را از سیطره امپراتوری آمریکا بیرون ببرد واهی است. برای 
مثال، تفوق یافتن اروپایی که بتواند صورت انســانی تری از ســرمایه داری 
را به وجود آورد، یا ســربرآوردن ژاپن و چین بر نابرابری ها، اســتثمار ها و 
ســلطه جویی های موجــود در اروپا، ژاپن و چین ســرپوش می گذارد. به 
این معنا، قطع نظر از نقایص تحلیلی، چنین پیشــامدی به لحاظ سیاسی 
یــا ایدئولوژیکی جذابیــت چندانی نخواهد داشــت. همچنین در نظر او 
میزان همبســتگی طبقات ســرمایه دار با دولت ها اکنــون حکایت از این 
دارد که گســل های واقعی نــه میان دولت ها بلکه در درون آنهاســت. 
البته او مبنای این گسل های اجتماعی را طبقاتی می داند، هرچند ممکن 
اســت به قالب انواع و اقسام کشــمکش های دیگر درآیند. در کنار اینها، 
به بیگانگی، اســتثمار و معضلاتی اشــاره می کند که سرمایه داری به بار 
می آورد؛ از جمله مشکلات محیط زیستی: مجموع بحران هایی که نشان 
می دهد قرار است در کار تک تک دولت های جهان کلی اختلال به وجود   
آید. ازاین رو، امکان تحقق فرایند خنثی ســازی شــکل گیری سرمایه داری 
جهانی را مشروط به این می داند که مجموع اختلال های مذکور به تغییر 
بنیادی ســاختار این دولت ها بینجامد یا نه. اگر چنین شــود، کار مدیریت 
سرمایه داری جهانی برای ایالات  متحده  آمریکا بسیار دشوار تر خواهد شد.

اندیشه
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پرســش مهم براي آینده این نیســت که «آیا ممکن اســت دوباره اتفاق 
بیفتد؟» بلکه این است: «آیا مي توان آن را متوقف کرد؟»

دیوید استانارد، هولوکاست آمریکایی
گروه اندیشه: با گذشت چند دهه از پایان جنگ هاي جهاني، ذره اي از میزان 
خشــونت جاري در جهان کم نشد. از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۹ شمار کودکاني که 
در سراســر جهان بر اثر گرســنگي، جنگ و بیماري هاي قابل پیشگیري جان 
داده اند، بیش از تمام آدم هایي بوده که در طول شــش ســال جنگ جهاني 
دوم از بیــن رفتند. در هر ســه ثانیه که یك انســان تازه به دنیاآمده مي میرد، 
۱۲۰ هزار دلار در ســطح جهان صرف خرید سلاح هاي نظامي مي شود. این 
آمار مربوط به قبل از جنگ هاي ســوریه و لیبي اســت. زنجیره اي از فجایع 
انســاني از لحظــه اعلام جهاني حقوق بشــر در ســال ۱۹۴۸ تاکنون ادامه 
داشــته است: از کشتار در کره و ویتنام تا فلســطین، لبنان، اندونزي، کلمبیا، 
گواتمالا، الســالوادور، نیکاراگوئه، آنگولا، موزامبیك، اریتره، شــیلي، اوگاندا، 
روآندا، ســومالي، جمهوري دموکراتیك کنگو، جمهــوري آفریقاي مرکزي، 
ســودان، بوسني، چین، ایرلند شــمالي، بنگلادش، کشمیر، سریلانکا، عراق و 
افغانســتان؛ افزون بر همه اینها، رواج تجاوز و خشــونت علیه زنان، جنگ 
بر ســر مواد مخدر، خشــونت پلیس علیه کارگران، معدنچیان، ســیاهان و 
پناه جویان، بمب گذاری های انتحاری و شــکنجه در جاي جاي جهان. تعداد 
کشته شــدگان در قرن بیســتم در حدود ۱۴۰ میلیون نفر برآورد شــده است. 
براي فهم بهتر ابعاد کشــتار باید به تغییر جمعیتی نگریســت؛ اگر جمعیت 
زمین اکنون نزدیك به هفت میلیارد نفر اســت، در دهه ۱۹۶۰ از سه میلیارد 
نفــر فراتر نبود. اکنون در جهان حدود ۱٫۳ تریلیون دلار براي خرید اســلحه 
هزینه مي شــود که از کل هزینه هاي جنگ سرد هم بیشتر است. پیامد اولیه 
این اعداد و آمار، بومي شــدن کشــتار در بســیاري از نقاط کشورهاي جنوب 
است. وقتي رزا لوکزامبورگ در ســال ۱۹۱۶ عنوان کرد جامعه سرمایه داري 
بر ســر دوراهي سوسیالیسم یا بربریت و توحش اســت، پرسیده بود اگر بنا 
به انتخاب توحش باشــد، این بازگشــت به بربریت در مرحله فعلي تمدن 
اروپایي چه معنایي دارد؟ شــواهد معنادار این بازگشت را اکنون با توجه به 
گستره و شدت خشونت، حتي در نبود جنگي جهاني و بیش از دو دهه پس 
از پایان سوسیالیسم واقعا موجود به وضوح مي توان دید: به سختی می توان 
انکار کرد کــه ما در عصر دیگري از بربریت به ســر مي بریم: چهل وپنجمین 
مجلد دفترهاي سوسیالیســتي که در سال ۲۰۰۹ منتشر شد، تلاشي است در 
فهم این واقعیت. کتاب حاضر ترســیم چشم انداز روشنی از انواع، گستره و 
درجه های مختلف خشونت جدی در جهان امروز است. شکل های معاصر 
خشــونت، آنچنــان متنوع و پیچیــده و آنچنان در لایه هــای مختلف ظاهر 
می شوند و در زمینه های گسترده بروز می کنند که شناخت پیوند خاص آن با 
سرمایه داری و امپریالیسم نیاز به درکی تازه تر دارد. کتاب حاضر مي کوشد با 
بررسي مواردي چون نظامی گری آمریکایی و قدرت سیاسی اش، خشونت در 
فرهنگ دیداری، نژادي، زندان ها و جنگ، حرافي و سکوت دولت ها، قربانیان 
دیدگاه  هاي جنســی و کالاشــدگی خشــونت، امکان فهم رهایي و مقدمات 
چنین درکي را فراهم کند. همچنین مشخصا به خشونت موجود در آمریکا، 
هند، اندونزي، نیجریه و بخشي از خاورمیانه در مقالات مستقلي مي پردازد. 
این کتاب با بررسي خشونت های جاري قرن معاصر مدعي است امپریالیسم 

جهانی در همه آنها نقش مستقیم و غیرمستقیم داشته  است.
دولت، سرمایه داري و خشونت فراگیر

ویراســتار مجلد ســال ۲۰۰۹ دفترهاي سوسیالیســتي، لئو پانیچ و کالین 
لیز هســتند. فارغ از اینکه تحلیل هاي نویســندگان کتاب با توجه به اتفاقات 
چندســال اخیر، تازگي خود را در کوران تحلیل هــاي بدیع و آمارهاي دقیق 
از دســت داده اند، مقالــه اول را مي توان پیشــگفتار کلي کتاب دانســت و 
میان تیتر هــاي آن را پیش زمینــه مقالات دیگــر کتاب. به ایــن اعتبار حتي 
مي توان مقالات دیگر را به طور غیرمســتقیم در نسبت با مقاله اول خواند؛ 
اگرچه برخي از آنها به قوت اولي نیســتند. سیر کلي محتواي کتاب در مقاله 
اول تــلاش براي فهم این موضوع اســت که چرا امروز خشــونت این همه 
گســترده اســت و چرا باوجود گســتردگي راه و روش هایي کــه به موجب 
آن خشــونت پذیرفتني مي شــود و حتي اشــاعه مي یابد، باز نادرست تلقي 
مي شــود؛ به عبارت دیگر ایدئولوژي و واقعیت خشــونت چیست؟ ازاین رو، 
آنچه در این کتاب آمده، ارائه طرحي کلي در ترســیم این چالش است. این 
کار از دو راه صورت می گیرد: نخســت از طریق نشــان دادن خشونت که در 
جریان توسعه سرمایه داري مشارکت دارد و همچنین از راه ضدخشونتي که 
در برابر ســرمایه داري و امپریالیســم مقاومت مي کند. در این میان است که 
خشــونت میان مردم نیز که این همه تحت نظام سرمایه داري گسترده شده، 
بررسي مي شود؛ در کنار نقش سیاسي- نظامي ایالات متحده آمریکا که خود 

را پلیس جهان مي خواند.
ویراستاران کتاب در مقاله «تأملاتي درباره خشونت امروز» به سرآغازهاي 
ســرمایه داري و آغاز انباشــت اولیه در قرون پانزدهم و هجدهم مي پردازند 
و نشــان مي دهنــد چگونــه همه چیز با خشــونتي اولیه آغاز شــد: خلع ید 
از دهقانــان، انهدام صنعتگران خرد و شــرایط هولنــاك کار و زندگي اي که 
کارگران اولیه در کارخانه ها در انگلســتان تجربه کردند. در نظر آنها، بعدها 
این فرایند اولیه، به شکل ها و اندازه هاي مختلف خشونت آمیزش در جاهاي 
دیگر نیز از طریق نظام جهاني سرمایه داري تکرار شد. کتاب حاضر، در تبیین 
موقعیت تاریخي وضع موجود، این رفت وبرگشت را در موارد دیگر نیز انجام 
مي دهد؛ مثلا توسعه استعماري و ایجاد سکونتگاه هاي اروپایي در آن سوي 
دریاها را در گرو خلع ید گســترده اي از بومیان آمریکا، آسیا، آفریقا و استرالیا 

مي داند که بعدها منجر به ادغام در زندگي حاشــیه اي جهان توسعه یابنده 
سرمایه داري شد. در نظر نویســندگان، تمام این مراحل از طریق نژادپرستي 
وابســته و همــراه با آن و با توجیه صــدور تمدن سفیدپوســتان اروپایي به 
کار افتاد. به این ترتیب، خشــونت با روند انباشــت ابتدایي ســرمایه، با آنچه 
در مرکز و آنچه در پیرامون جریان داشــت، آمیخته بود. به علاوه خشــونت 
ارتباط داشــت با ایجاد دولت ســرمایه داري نوین و نظــام بین  دولتي که در 
بیشتر کشــورهاي اروپایي تا نیمه دوم قرن بیستم هنوز کامل نشده بود و به 
گونه مناقشــه انگیزي تا قرن بیست ویکم در بالکان ادامه یافت. همچنین در 
آســیا، آفریقا و آمریکاي لاتین حصر و غارت مناطق اســتراتژیك به جامانده 
از منابع طبیعي ادامه یافت که نشــان دهنده مشــکل اصلي انباشت اولیه 
ســرمایه بود، انباشتی که هیچ گاه در قالب «اولیه» باقی نمی ماند. ازآنجاکه 
در مرحله انباشت اولیه هنوز تفکیک کارکردی سرمایه داری صورت نگرفته، 
زور ماورای اقتصادی منجر به خلق نوعی ســلطه ســرمایه دارانه مي شود. 
این زور ماورای اقتصادی با دخالت مســتقیم دولت به شــکل های مختلف 
فرایند انباشــت اولیه ســرمایه را محقق می کند. با این همه، چرخه انباشت 
اولیه در کنار انباشــت عادی همواره تکرار می شود. از این رو، روشن مي شود 
که چرا همراه با رشــد موفقیت آمیز انکشــاف هاي جهاني، محدودیت هاي 
ســرمایه داري نیز مدام بیشــتر شد و در نتیجه ابعاد خشــونت باري به خود 
گرفت. اما ادامه ســلطه ســرمایه داري در تمامیت جهــان پیراموني نیاز به 
نظامي گري را پیش مي آورد و در نتیجه ســاکنان جهان پیرامون در ناآرامي 
دائمي به ســر مي برند. سمیر امین، اقتصاددان مصری - فرانسوی، در مقاله 
آخر نشان مي دهد که چگونه این وضع هر نوع دموکراسي اصیل یا پیشرفت 
اجتماعي را ناممکن مي کند. چراکه انباشت در مقیاس جهاني که با منطق 
منحصر به فرد ســود پیش مي رود به این معناســت: کاهش منابع پایان پذیر 
(به خصوص نفت)، تخریب جبران ناپذیر تنوع زیســت بوم و انهدام شــتابان 
منابــع طبیعي براي بازتولید زندگي در کره زمین. نتیجه این انهدام همچنین 
عبارت است از دستیابي نابرابر فزاینده به سودهایي که سرمایه داري جهاني 
فراهم مي آورد. از این رو در نظر امین، سرمایه داري جهاني شده معاصر دیگر 

نمي تواند فضایي کافي براي جست وجوي رهایي بشر ارائه کند.

کتــاب حاضر بــا چنیــن نگاهي، نســبت خشــونت امــروز دولت هاي 
سرمایه داري را با دولت هاي پیشین توضیح و نشان مي دهد که به چه شکل 
زور دولت در بازار برای رفع بحران یا برای نیاز خود به تمرکز سرمایه دخالت 
می کند. کتاب در این پس زمینه تاریخي، آشکارترین تفاوت  بین سرمایه داري 
امــروزي و دوران هاي قبــل را در این مي داند که دولت هاي ســرمایه داري 
کنوني دیگر به جنگ علیه یکدیگــر نمي پردازند و حتي تهدید به جنگ هم 
نمي شــوند. نتیجه منطقي پرهیز از جنگ متقابل به چه چیز منجر می شود؟ 
این دولت ها به جاي جنگ رودررو با همدســتي یکدیگر تمام مردم جهان را 
به موضوع رقابت در بازار سرمایه داري جهاني تبدیل کرده اند. بنابراین در پي 
تغییر شرایط زندگي روزمره موجود و هم زمان با بي ثباتي نظام هاي سیاسي 
در کشــورهاي موسوم به جهان سوم، مردم بیشتري به سمت خشونت هاي 
محلي، از جنایت تا آشــوب کشیده مي شــوند. کتاب حاضر قائل به پیوندي 
دروني میان این مردمان اســت. نویســندگان بر این باورند که همراه با آغاز 
موج سوم دموکراسي که از سوي جامعه بین الملل به راه افتاد، نقش پلیس 
درست همراه با ظهور رقابت هاي انتخاباتي ظاهري قوت یافت و از آن پس، 

خشونت به پدیده اي فراگیر و عادي تبدیل شد.  
قربانیان خود به قاتلان خود بدل مي شوند

جنبه هاي دیگر خشونت رایج و شــایع که کتاب حاضر به آن مي پردازد، 
بین کســاني رواج دارد که خودشان به نوعي قرباني ســرمایه داري جهاني، 
امپریالیســم و مأموران بومــي بي عدالتي و نابرابري اند. بــه عبارت دقیق تر 
معلــول برخوردهاي بي واســطه اســتعماري اند. برخوردهایي که اغلب از 
مرزهاي بین المللي نفوذپذیر فراتر مي رود و به مناطقي مي رســد که داراي 
تاریخ طولاني اســتخراج و غارت منابع اند. به موارد بسیاري  مي توان اشاره 
کرد که در آنها به قول محمود ممداني، نظریه پرداز سیاسی، «قربانیان خود 
به قاتلان خود بدل مي شــوند». در کنار موارد بســیاري که خشــونت مردم 
علیــه مردم را بازنمایي مي کنند، شــاید مهیب ترین نمونــه در جهان امروز 
جمهوري دموکراتیك کنگو باشد که مي تواند ابعاد ماجرا را به دقت توضیح 

دهد؛ خصوصا وقتي روشــن شــد منبع مصالح و مــواد محصولات یکي از 
ثروتمندترین شرکت هاي دنیا، اپل، کجاست. شرکتي که به تنهایي حدود پنج 
درصد پول نقد جهان را در اختیار دارد. در بیش از چهار دهه گذشته در کنگو 
شــرکت های چندملیتی همراه با گروه های مسلح، با به بردگي کشیدن مردم 
بومی و جنگ دائم داخلي، تیتانیوم موردنیاز اپل را برای ساختن گوشی های 
آیفون به دســت آورده اســت. این غارت، که در آن ارتش آمریکا، بزرگ ترین 
شرکت تجاري جهان، مستقیم و غیرمستقیم نقش داشته، صرفا مختص اپل 
نبوده و دولت- شــرکت هاي بسیاري از آن سود جسته اند. ویراستاران کتاب، 
بر مورد کنگو تأکید مي کنند به دلیل آمار منحصربه فردي که از ســال ۲۰۰۳ 
تا ۲۰۰۹ (ســال انتشار کتاب) منتشر شــد: هر ماه چهل هزار نفر، که نیمي از 
آنها نیز کودك بوده اند، در اثر بیماري، فقر غذایي ناشي از یك دهه خشونت 
سیاسي، جنگ داخلي، دزدي و قتل در کنگو کشته شده اند. کتاب حاضر این 
برخوردها را عامل شــکل گیري سازمان هاي غیررسمي خشونت مي داند که 
متعلق به همه اربابان جنگ  اســت. چنان که در میان توده هاي زاغه نشین 
کشــورهاي جنــوب تبهکارگرایي رشــد مي کند که خود شــرایط ناگزیري را 
بــراي تجارت مواد مخدر، کنترل ســکونتگاه ها و مشــاغل، باج و حمایت و 
خدمت رساني به احزاب سیاسي و صاحب کاران اقتصادي فراهم مي آورد. یا 
کارتن خوابي و زندگي خیاباني در بســیاري از شهرهاي جهان که هیچ  کم از 
این موارد ندارد. کتاب به گواتمالاســیتي نیز اشاره مي کند که در آن فقط در 
سال ۲۰۰۲ نزدیك به دوهزارو ۹۰۰ نفر کشته شدند. در سال ۲۰۰۷ این رقم به 
هشــت  هزار نفر رسیده بود. روزي نبوده که در خیابان هاي شهر یکي به زور 
اســلحه ربوده نشود. موج جنایت در این شهر چنان بالا گرفت که تقریبا هر 
کســب و کاري با نگهبانان مسلح همراه بوده و هست. کتاب به خوبي نشان 
مي دهد که چطور این خشــونت واکنشــي یا تدافعي اغلب ماهیتي قومي، 
مذهبي و زباني به خود مي گیرد و با رشــد و گسترشــي حیرت آور به صورت 
«خشــونت در میان مردم» رواج مي یابد. ظهور پدیده داعش چند سال بعد 
از تحلیل برنشــتاین، پانیچ و لیز اثبات مي کند که چگونه برخي از جنبه های 
مذکور در عین حال مبین تحرك اجتماعي خشــونت هم مي شود. اما در نظر 
کتاب حاضر، این خشونت ها بر محیط اجتماعي مشخص و در زمان  معیني 
تمرکز دارد که بعد از ظهور، برجســته مي شوند و سرانجام فروکش کرده و 
محو مي شــوند و به عوض شــناخت علت ها و کارکردهاي این خشونت ها، 
معمولا بعد از اســتفاده و کســب حداکثر سود از این پدیده ها، آنها را نادیده 
مي گیرنــد. نتیجه گیري برخــي از مقالات کتاب از جمله مقالات برنشــتاین، 
پانیچ، لیز و امین از خشــونت بین مردم نتیجه اي سیاســي اســت: بي شك 
گرایش هایي به خشونت، بي رحمي، آزارگري در میان ابناي بشر وجود داشته 
و دارد که به واســطه روابط جنسیتي شده قدرت، که در آن زاییده شده اند، و 
شرایط اجتماعي آماده تر امروز تشــدید مي شود. در عین حال این گرایش ها 
که با دگرگوني فرهنگي شــکل مي گیــرد و محوریت مي یابد، خود محصول 
فرایندهاي تاریخي و تضادهاي آن است. بنابراین اگر مردم علیه مردم دست 
به خشــونت مي زنند این امر نه به دلیل معضلات رواني و شــخصي آنها و 
نه حتي مســتقیما به خاطر مشکلات زندگي روزمره شــان بلکه به این دلیل 
است که این خشــونت خود از اثرات ساختاري است که وضع موجود را به 

بار آورده است.
لغزش عمومي به سمت بربریت

کتاب حاضر همان طور که از عنوانش برمي آید جهاني را که توصیف شد 
«بربریت واقعا موجود» مي نامد. در نظر ویراســتاران، رشــد بربریت چه کم 
باشد چه زیاد، باید در متن دستاوردهاي ضعیف برنامه هاي سوسیالیستي در 
پایان قرن بیســتم درك شود. در نظر آنها فرق چنداني ندارد این وقایع ناشي 
از شکســت هاي واردآمده از سوي امپریالیســم و عکس العمل هاي داخلي 
باشد یا به دلیل شکست هاي پي در پي و عملیات سرکوب سوسیالیسم واقعا 
موجود یا ناسیونالیســم مابعد استعماري یا در نتیجه تعارض اصلاح گرایي 
سوسیال دموکراســی و استقرار آن همراه با نولیبرالیسم. مسیر پیش روي این 
شکســت همان فرایندي است که در سنت چپ از آن تحت عنوان «لغزش 

عمومي به سمت بربریت» یاد مي شود.
غالب مقالات کتاب، خشــونتي را که اکنون جهان مالامال از آن اســت 
حاصــل شکســت جنبش هاي مردمــي و سوسیالیســتي در قرن بیســتم 
مي دانند. فارغ از تمام آنچه بر مردم جهان گذشــته، یك واقعیت مســلم 
است که دلخوشــي مردم کم شده و آنها دیگر شــاد نیستند. کتاب حاضر، 
این امر را نتیجه بي اعتباري گســترده نولیبرالیســم در مقام یك ایدئولوژي 
و سیاســت روز مي داند که ماحصلش استفاده روزافزون از زور و خشونت 
بــوده اســت. در چنین وضعیتي فارغ از بازســازي جنبش هــاي مردمي و 
سوسیالیســتي، کتاب از وظایــف مهم و ضروري دیگــري صحبت مي کند 
که در نظرش هیچ کــم از وظایف ســازمان دهي، به  راه انداختن کارزارها و 
جنبش هایي بــراي آزادي مدني و مخالفت با جنگ نــدارد: اکنون بیش از 
حد ضرورت دارد که دموکراسي لیبرال را پاسخ گوي ادعاهاي خود در مورد 
قانون گرایي، انســانیت، عقلانیت و صلح آمیز بودنش کرد. چراکه در جریان 
واکنش هاي فعلي، فرصت و مسئولیت سیاسي براي آزمون محتوایي خود 
نظــام بورژوایي وجود دارد. عیان کردن تعارض هاي این نظام در این جریان 
مي تواند به حرکت به سوي توســعه سیاست هاي استوار و سازگار مردمي 
و سوسیالیستي، که براي بالابردن موقعیت آن لازم اند، کمك کنند. اهدافي 
که کتاب «بربریت واقعا موجود» مي کوشد تئوریزه و مقدمات تجربه آنها را 
تحلیل کند؛ اگرچه به نظر نمي رســد آن طور که باید از پس چنین وعده اي 

برآمده باشد.

ویراستاران کتاب در مقاله «تأملاتي درباره خشونت امروز» 
به سرآغازهاي سرمایه داري و آغاز انباشت اولیه 

در قرون پانزدهم و هجدهم مي پردازند و نشان مي دهند 
چگونه همه چیز با خشونتي اولیه آغاز شد: خلع ید از دهقانان

انهدام صنعتگران خرد و شرایط هولناك کار و زندگي اي که کارگران 
اولیه در کارخانه ها در انگلستان تجربه کردند

نگاهي به کتاب «بربریت واقعا موجود» ویراسته  لئو پانیچ

هر خشونتي پیامد مستقیم ساختار است
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